
داستداستان كوتاه

اشاره
ــمندي چون،  الماس،  طلا و  ــارة آفريقا داراي منابع غني و ارزش ق
بسياري ديگر از مواد گران بهاست و به  همين خاطر در طول تاريخ 
هميشه مورد طمع استعمارگران بوده است. استعمار گرانى كه با 
پيروزى انقلاب اسلامى ايران دست شان از سرزمين ما كوتاه شد. 
ــت ما عصبانى هستند و با انواع تحريم ها و  آن ها هم چنان از دس
زور گويى ها مى خواهند به اشتباهات گذشتة خود ادامه دهند. اما 
ــزرگِ ايران ديگر عقاب  كم كم بايد ياد بگيرند كه ملت ب

شده و از مترسك ها  نمى ترسد.
جوموكنياتا (1987-1894)،  رئيس جمهور سابق كشور 
ــتان نمادين سعي كرده است  آفريقايي كنيا با اين داس

نفوذ استعمار به قارة سياه را نشان دهد.

ــم مردي با يك  در روزگاران قدي
ــود. روزي تگرگ  ــت ب فيل دوس
شديدي باريد. فيل نزد مرد كه در 
گوشة جنگل كلبه اي كوچك داشت 
رفت و گفت: «دوست عزيزم، اجازه 
را درون  ــم  ــي خرطوم مي ده
كلبه ات بياورم تا زير بارشِ 
تگـــرگ خيــس نشود؟» 
مرد از روى دل سوزى 
جواب داد:  «هرچند 

كلبه ام خيلي كوچك است اما براي خرطوم تو و خود من جاي 
كافي هست.» فيل خرطومش را داخل كلبه آورد و گفت: «تو 
ــق من خيلي خوبي كردي. اميدوارم روزي اين محبت تو  در ح

را جبران كنم.» 
كمى بعد، وقتى مرد در خواب بود، فيل خيلي آرام داخل كلبه 
ــد و مرد بيچاره را زير بارش تگرگ از كلبه بيرون انداخت.  ش
مرد شروع كرد به داد و فرياد. فيل كه با خيالي آسوده درون 
كلبه دراز كشيده بود به دوستش گفت: «دوست خوبم، پوست 
بدن تو ضخيم تر و مقاوم تر از پوست من است. از آن جايي كه 
توي اين كلبه براي هر دوي ما جاي كافي نيست،  تو مي تواني 
ــت لطيفم  ــرگ دوام بياوري،  ولي من بايد از پوس ــر اين تگ زي

مراقبت كنم.»
ــد و شروع كرد به  ــيار ناراحت ش مرد از اين فريب كاري بس
ــنيدن  ــه در آن نزديكي ها بودند با ش ــث. حيواناتي ك جروبح
ــاندند. همة  ــان را به آن جا رس صداي آن ها خيلي زود خودش
حيوانات ايستاده بودند و به جروبحث آن دو گوش مي دادند. 
ــيد و با صداي بلند  ــير غرش كنان از راه رس در اين هنگام ش
ــتم! چگونه  ــلطان اين جنگل هس گفت: «مگرنمي دانيد من س
ــرا برهم بزنيد؟» فيل كه از  جرئت مي كنيد آرامش قلمرو م
مشاورين عالي مقام شير بود به محض شنيدن حرف هاي سلطان 
ــلطان جنگل،  جنگل رو به او كرد و با لحني آرام گفت: «اي س

مردى كه 
ترجمة مجيد عميقنوشتة جوموكنياتا كلبه اش را آتش زد
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در قلمرو شما هيچ اتفاق مهمي نيفتاده و 
ــت. من و دوستم بر  آرامش برقرار اس
ــر تصاحب اين كلبة كوچك كه من  س
ــتم، كمي  در حال حاضر درون آن هس
ــير كه آرامش  جروبحث داشتيم.» ش
قلمرواش برايش خيلي مهم بود با لحني 
غرورآميز جواب داد: «من به مشاورينم 

دستور خواهم داد تا با تشكيل يك جلسه 
هرچه زودتر به اين موضوع رسيدگي كنند و نتيجة 

كارشان را برايم گزارش كنند.» سپس رو كرد به مرد 
و گفت: «كار خوبي كردي كه با افراد من رابطة دوستي 

برقرار كردي. مخصوصاً با جناب فيل كه از مشاورين مورد 
ــت جروبحث را تمام كنيد. در ضمن  ــت. بهتر اس اعتمادم اس
نگران از دست دادن كلبه ات نباش. منتظر باش تا اعضاى جلسه 
نتيجة كارشان را گزارش دهند. مطمئن باش براي دفاع از حق 
خودت فرصت كافي به تو داده خواهد شد.» مرد پس از شنيدن 
حرف هاي دلگرم كنندة شير احساس آرامش خاطر كرد و با اين 
ــرانجام كلبه اش به او بازگردانده خواهد شد منتظر  اميد كه س

اعلام نتيجه شد.
ــير بلافاصله با ساير مشاورين  ــتورات ش فيل براي اجراي دس
ــكيل جلسه داد. اعضاي اين جلسه عبارت بودند از: جناب  تش
كرگدن، جناب گاو وحشي،  جناب تمساح، جناب روباه به عنوان 
منشي جلسه و جناب پلنگ به عنوان نايب رئيس جلسه. مرد 
به تركيب اعضاي جلسه اعتراض كرد و گفت چرا ازطرف او 

كسى در جلسه حضور ندارد؟ 
ــدة جنگل و دانش  ــواب دادند، به دليل قوانين پيچي آن ها ج
زيادي كه اعضاي جلسه بايد داشته باشند،  هيچ كس از طرف 
او شايستگي عضويت در اين جلسه را ندارد. آن ها هم چنين به 
مرد اطمينان دادند كه اعضاي جلسه همگي بي طرف هستند و 

در اين باره منصفانه قضاوت خواهند كرد.
وقتى جلسة رسمي تشكيل شد، جناب فيل با گام هايي محكم، 
ــش را در هوا تاب مي داد  ــه با نهايت غرور خرطوم  در حالي ك
مقابل اعضاي جلسه ايستاد و گفت: «بايد عرض كنم كه هيچ 
ضرورتي نمي بينيم دربارة موضوعي كه همة شما آن را مي دانيد 
وقت باارزش تان را بگيرم. هميشه وظيفة خودم دانسته ام كه از 
منافع دوستانم مراقبت كنم و اين موضوع موجب سوءتفاهم بين 
من و دوست عزيزم شده است. او از من خواست تا از كلبه اش 
در برابر طوفان شديد محافظت كنم. وقتي پي بردم كه طوفان 

ــي را به راحتي در هم مي كوبد، خودم را ملزم  كلبة خال
به مراقبت از منافع دوستم  دانستم و با نشستن در 

فضاي خالي كلبه،  از لحاظ اقتصادي به او كمك 
كردم. هركدام از شما نيز در چنين شرايطي 

بي درنگ همين كار را انجام مي داديد.»
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ــنيدن صحبت هاي جناب فيل نظر  ــه پس از ش اعضاي جلس
ــاير بزرگان جنگل را جويا شدند. آن ها عمل  جناب كفتار و س
فيل را بسيار فداكارانه تشخيص دادند. سپس از مرد خواستند 
ــا از خودش دفاع كند. مرد تا دهانش را باز كرد حرف بزند،  ت
 اعضاي جلسه مانع شدند و گفتند: «دوست عزيز،  لطفاً دربارة 
ــا از همة ماجرا باخبريم. فقط از  اصل موضوع صحبت كن. م
ــما قبل از  ــو مي خواهيم به ما بگويي آيا فضاي خالي كلبة ش ت
ــي ديگر اشغال شده بود يا خير؟» مرد  جناب فيل توسط كس
ــت كه ...» در اين  ــح داد: «خير،  اما ماجرا از اين قرار اس توضي
هنگام اعضاي جلسه اعلام كردند كه حرف هاى هر دو طرف را 

شنيده اند و بايد تصميم گيري كنند.
اعضاي جلسه پس از شركت در ضيافت 

ــة جناب فيل  ــامي كه به هزين ش
برگزار شده بود،  آمادة 
ــي  ــدور رأي نهاي ص
ــرد را صدا  ــدند. م ش
ــلام كردند:  زدند و اع

ــه نظر ما اختلاف  «ب
شما يك سوءتفاهم 
ــوده و دليل آن  ب
عقب ماندگي  هم 
فكري شماست. ما 

به اين نتيجه رسيديم 
ــاب فيل در حق  كه جن
شما فداكاري كرده است 
ــان  و از اين پس به ايش
اجازه داده مي شود كه از 
ــما  فضاي اضافى كلبة ش
استفاده كند كه از لحاظ 

ــت؛   اقتصادي به نفع شماس
ــردن اين فضاي خالي را نداريد و  چون توان پرك

لازم است در اين مورد با جناب فيل سازش 

ــما اجازه مي دهيم در گوشه اي از اين جنگل،  كنيد. ما هم به ش
ــد براي خودتان بسازيد و قول  كلبه اي كه در حد نيازتان باش

مي دهيم كه از منافع شما حمايت كنيم.»
ــون در غير  ــت؛  چ ــاره اي جز قبول رأي صادره نداش ــرد چ م
اين صورت گرفتار دندان ها و چنگال هاي تيز آن ها مي شد. مرد 
ــاخت. اما بلافاصله كرگدن از راه  كلبة ديگري براي خودش س
رسيد و با شاخ تيزش او را تهديد و كلبه اش را تصرف كرد. در 
اين مورد نيز رأي اعضاي جلسه عيناً همان رأي سابق بود. مرد 
كلبه هاي ديگري ساخت كه كفتار و پلنگ و بقيه  آن ها را اشغال 
ــرانجام مرد فهميد كه بايد چاره اي بينديشد و گرنه  كردند. س

اعضاي جلسه هرگز از حق او دفاع نخواهند كرد.
ــال خود رها  ــده به ح ــي كه همة كلبه هاي تصرف ش در حال
ــه اي از جنگل  ــده و در حال فروريختن بودند مرد در گوش ش
ــاخت. جناب كرگدن كه از وجود چنين  كلبه اي بزرگ س
كلبه اي باخبر شده بود،  سررسيد،  به درون كلبه هجوم 
ــان جناب فيل را ديد كه زودتر از او در  آورد و ناگه
گوشه اي از كلبه دراز كشيده و خوابيده است. جناب 
ــد و جناب كفتار نيز  پلنگ هم از پنجره وارد ش
زوزه كشان دنبال جاى سايه و خنك مي گشت. 
جناب تمساح هم در پشت بام كلبه لم داده بود 
و حمام آفتاب مي گرفت. كم كم آن ها بر سر تصرف 
ــاى كلبه با يكديگر جروبحث كردند و  بهترين ج

كارشان به دعوا كشيد. 
ــده بود،كلبه اش  ــته ش مرد كه از اين وضع خس
ــه  را آتش زد و كلبه همراه با همة اعضاي جلس
ــد. سپس در حالي كه به  سوخت و خاكستر ش
ــت با خود گفت:  ــمت كلبة قديمي اش مي رف س
« براي به دست آوردن آرامش بايد بهاي زيادي 
ــش را دارد.» و از آن پس با خيال  پرداخت اما ارزش

آسوده به زندگي اش ادامه داد.
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